
                   مبارزۀ طبقاتی در فرانسه و وظايف کمونيستهای انقلابی
  

  فرخی.                                                                                      ف
  
هر انسان شريفی با ديدن بپاخيزی دوبارۀ فرانسه به وجد آمده است، نسلی از کسانی که    

  . کمون پاريس را آفريدند، مجددأ و اينبار در قامت تمام فرانسه، قد برافراشته اندقهرمانی های
کسانی که خود را مارکسيست می نامند هم از گوشه و کنار دنيا مراتب شعف و همدلی خود    

کسانی فقط پيام تبريکی فرستاده . را با طبقۀ کارگر فرانسه به روشهای مختلف اعلام کرده اند
 عمل ميکنند و ز شادی کرده اند، کسانی کمی فراتر رفته اند و در نقش خبررسانی هماند و ابرا

اما آيا اين .  بدست دهند تحليلی از اوضاعدر بهترين موردش معدودی هم تلاش کرده اند که
کمونيستها به نقش   بگيريم، را هم که در نظر؟ آيا حتی تنها همين نقش تحليل اوضاعکافيست

  د؟ خود عمل کرده ان
تحليل مشخص از . کمونيستهای انقلابی ميبايست اوضاع را تحليل طبقاتی کنند.    مسلمأ نه

طبقۀ کارگر بايد در همين بررسی ها دريابد که فقط ميتواند به کمونيستهای . اوضاع مشخص
فقط اينها هستند که واقعأ خواهان بجلو سوق دادن مبارزۀ طبقاتی . انقلابی اعتماد کند

اينانند که قادرند صف دوست و دشمن را به طبقۀ شان نشان دهند و در پيچ و خم . کارگرانند
  .مبارزه وسعت ديد خود را که ميبايست تمام طبقۀ کارگر را شامل شود، از دست ندهند

  
     حال اين اوضاع چه هستند؟

  
ری در اوضاع اقتصادی جهانی متأثر از يکی از عميق ترين بحرانهايی بوده که سرمايه دا   

چه . هيچ کشوری از مضرات اين بحران در امان نبوده است. طول عمر خود به چشم ديده است
بخشهای مالی و چه شاخه های مختلف صنعتی و کشاورزی هيچ کدام از لرزه های آن در امان 

  .نبوده اند
ی از تسلط دولتهای نئوليبرال را شاهد در عرصۀ سياسی در اکثر کشورهای غربی دهه ا   

توجه به اپوزيسيون اين دولتها هم بسيار حائز اهميت است، چرا که اکثرأ متشکل از .  ايمبوده
سوسيال دمکراتها ميباشد، که خود در دوره های قبلی دولتهای رفاه را در دست داشتند و 

  .ليبرالها را در اپوزيسيون
 حساب بانکها و بهدولتهای سرمايه بدون هيچ ترديد و دودلی پولهای بسيار هنگفتی را    

 صنعتی در حال ورشکستگی ريختند تا آنها را از اين وضع نجات شرکتهای شرکتهای بيمه و
اين بدين معنی بود که بانکهايی که در اثر قماربازی در حال زوال بودند و شرکتهايی که . دهند

ودجۀ دولت در رقابت در بازار جهانی محکوم به شکست شده بودند، با پول ماليات مردم، که ب
 تأثير اين معامله از سويی ديگر اين بود که. چيزی بجز آن نيست، قادر به ادامۀ حيات شدند

 دولتهای سرمايه ميبايستی دوباره ديگ خورد و برای حفظکفگير اين بودجه های دولتی به ته 
  .بازسازی ميشدند
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در ابتدای اين اوضاع    جنبش کارگری ساليان سال است که در وضعيتی تدافعی بسر ميبرد، و 
دلايل اين رخوت بسيارند و تحليل آن .  هيچ حرکت قابل توجهی از خود نشان نداد همو احوال

در حوصلۀ اين نوشته نيست، اما عدم تشکل عنصر آگاه و عدم کار منسجم و منضبط آن در 
  . بين طبقه از دلايل مهم ميباشد

  
هر کدام با برنامه ای جلو  ت بحرانی ــ جهانیدولتهای سرمايه برای برون رفت از اين وضعي   

نقطۀ مشترک اين برنامه ها البته اين است که همه در اين توافق دارند که اين طبقۀ . آمده اند
اما در اين بين رقابت اين دو گروه . کارگر است که بايد عواقب اين بحران را بدوش بکشد
ت سرمايه را در دست وبت تسلط بر دولبزرگ سياسی، لااقل در اروپای غربی، نيز که به ن

 سطح اروپا در اين مخرج مشترک برنامۀ ليبرالها بطور کلی در.  به چشم ميخوردداشته اند،
جوم بسيار وحشيانه ای برای بازپس گيری دستآوردهای کارگران در زمينه های بوده که بايد ه

ری شرمی از  اينها در اين راه از بکارگيری هيچ ابزا.صورت گيرد... ، اجتماعی و اقتصادی
مثلأ بکارگيری لولوی ناسيوناليسم و راسيسم در پارلمانهايشان و براه (خود نشان نداده اند 

سوسيال ). انداختن امواج ناسيوناليستی به عنوان نيروی مادی پشتوانۀ دولتهايشان
 کار بيشتر بنانهاده  شعارد را بر مبنایدمکراتهای در اپوزيسيون هم از طرف ديگر برنامۀ خو

اند و البته بازهم نوکری به درگاه سرمايه را از اين طريق به نمايش گذاشته اند، اما نيروی 
مادی پشتوانۀ اينها سنتأ سنديکاهای کارگری ميباشند و خصيصۀ دوره ای که در آن بسر 

چون مدتها به دست ( باشد مي از گذشتهی بطور وسيع ترپشتوانهميبريم، بکارگيری اين 
  ).فراموشی سپرده شده بود

   آری پرولتاريای فرانسه موج عظيمی از اعتصابها و تظاهرات را در اعتراض به لايحۀ 
در ( ضدکارگری دولت سارکوزی در مورد افزايش سن بازنشستگی و افزايش سالهای کار

ای اقتصای ــ اجتماعی فرانسه را براه انداخت و بسياری از فعاليته) ادامۀ سياست يادشدۀ بالا
 اين اعتراضات که با پشتيبانی وسيع دانشجويان و دانش آموزان .از اين طريق کاملأ فلج کرد

  . درخواست اتحاديه های کارگری براه انداخته شده اند،  به همراه بوده است
 اوضاع    چيزی که آشکار است اين است که بالطبع زمينۀ اين اعتصابات و اعتراضات در

يادشدۀ بالا ميباشد و اعتراض به اصلاح لايحۀ بازنشستگی تنها جرقه ای بود برای شعله ور 
بدون شک بايست ، و اينکه اين اعتراضات شدن اينها و ذوب شدن يخ خمودگی جنبش کارگری

نکتۀ بسيار اساسی تر اينکه سوسيال . ته های ابتدايی کشيده شوندبه فراسوی اين خواس
رانده شده از قدرت سياسی، که همانطور که در بالا گفته شد پشتوانۀ عملی خود را دمکراتهای 

از سنديکاها تأمين ميکنند، سعی خواهند کرد که اين مبارزات را به خود نسبت دهند و مهمتر 
رؤسای سنديکاهای طرفدارشان آنها را محدود به خواسته های تدافعی و از آن اينکه توسط 
 اينکه آنها تنها وسيله ای شوند برای بازپس گيری قدرت د و رامشان کنند، تاپيش پا افتاده کنن

  .دولتی توسط سوسيال دمکراتها
  

 طبقۀ کارگر را از خطر تبديل شدن به آلت اولأاز اين جهت کمونيستهای انقلابی موظفند که 
ايه دست سوسيال دمکراتهای خائن برای خزيدن مجدد به قدرت سياسی و نوکری درگاه سرم

 2



 3

بايد تلاش شود که طبقۀ کارگر از حالت تدافعی خارج شده و تدارک  دومأ. آگاه و برحذر دارند
اين نکته البته همراهی طبقۀ کارگر لااقل ديگر . حمله ای وسيع را عليه سرمايه ببيند

کشورهای بزرگ اروپای غربی را که نسبتأ در همان وضعيت کارگران  فرانسه قرار داشته و 
 سومأ. می طلبدد، نمترصد تهاجمی از همين نوع از جانب سرمايۀ کشورهای خود باشميبايست 

اينکه طبقۀ کارگر ميبايست که هر لحظه مراقب سازشکاری سنديکاهای خود بوده، و اجازه 
، )چيزی که تاريخأ به اثبات رسيده( ندهد که آنها به عنوان آتشنشان مبارزۀ طبقاتی عمل کنند

  .و سوق داده و در صورت لزوم از محدودۀ آنها فراروند را به جلمدام آنها
  

آيا طبقۀ کارگر فرانسه کمون ديگری خواهد آفريد؟ اين سئوالی است که تمام کمونيستهای 
انقلابی آرزوی داشتن جوابی مثبت برای آنند، اما واقعيت اين است که رخدادی کمون وار اين 

. ه حتی نميتواند در محدودۀ کل فرانسه بگنجدبار نه تنها نميتواند در محدودۀ پاريس، بلک
 طبقۀ وانگهی واقعيتی زمخت تر اينکه. کمونی ديگر لااقل مستلزم پهنه ای به وسعت اروپاست

  .کارگر نه تنها در فرانسه بلکه در کل دنيای سرمايه فاقد حزب سياسی انقلابی خويش است
  

  پرتوان باد مبارزۀ طبقاتی در فرانسه
  اسيونال کمونيستیپيش بسوی انترن

  
  ٢٠١٠ اکتبر ٢۴
            فرخی. ف
  


